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  چكيده
تجارت پر رونق اردشيرخرٌَّه كه با وسعت نسبتاً زياد بيشتر سـواحل بنـادر تجـاري    

هـاي ارتبـاطي و     گرفت احتيـاج بـه شـبكه منظمـي از راه      خليج فارس را در بر مي
رو از روزگاران قديم از آسياي صغير گرفته تا   هاي كاروان  راهشبكه . تجاري داشت

) سواحل اردشـيرخرٌَّه (فارس   هاي شمالي و شرقي خليج  ماوراءالنهر، عموماً به كناره
شد و محصولات ماوراء دريا براي مصـرف و صـدور بـه بنـادر ولايـت        منتهي مي

. شـد  ريقـا صـادر مـي   جا به هندوستان چـين و شـرق آف    آن  اردشيرخرٌَّه آورده و از
هـاي    اردشيرخرٌَّه بنا به موقعيت خاص جغرافيايي و قرار گـرفتن در مسـير شـاهراه   

ي ارتباط جهـان شـرق و غـرب      تجاري زميني و دريايي يك قطب تجاري و حلقه
با رويكردي تـاريخي و  ما در اين مقاله به بدنبال اين هستيم تا . گرديد  محسوب مي

هاي ارتباطي زمينـي و   ابتدا به بررسي راهاي  كتابخانه توصيفي و با استفاده از روش
خوره پرداخته و سپس نقش اين راهها را در رونق تجارت و   دريايي ولايت اردشير

آباداني آن مورد تحليل قرار دهيم و در ادامه نيز محصـولات صـادراتي و وارداتـي    
  .گيرد اردشيرخرٌَّه مورد بررسي قرار مي
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  مقدمه .1
كـه بـا وسـعت نسـبتاً زيـاد بيشـترين سـواحل و        ) شـاپورخرٌَّه (تجارت ولايت اردشيرخرٌَّه 

وابسته به يك شبكه منظمي از . گرفت  ترين بنادر تجاري خليج فارس را نيز در بر مي  پررونق
شد و بسياري از  ازي در يكي از طرق خير محسوب ميس  راه. هاي ارتباطي و تجاري بود  راه

هاي   ها را در مسير راه  سازي، بناي بركه و آب انبار و ساخت پل  افراد متمكن و خيرخواه راه
هـا در    كردند كه ساختن راه  سازي مي  هايي راه  دانستند و در محل رو جزء صدقات مي كاروان

دادند تا مسافران   هايي قرار مي  ها علامت  اهراهدر آن هنگام در ش. جا دشوار و پرهزينه بود  آن
سـاختند    و تجار راه را گم نكنند و همچنين در هر دو هزار ذرع مسافت ستوني از سنگ مي

... سفرها اعم از تجاري، تفريحي، زيارتي و . تا مسافر دريابد كه چه مسافتي را پيموده است
اين زمان اسب، قـاطر، شـتر، الاغ و   وسيله مسافرت در . گرفت  به همراه كاروان صورت مي

براي عليلان و بيماران و اينگونه ) تخت روان(محفه ) كجاوه(همچنين لوازمي چون محمل 
. كردنـد   ي از مسافرين و تجار نيز پياده طي طريـق مـي    ا  پاره) 640: 1357فقيهي،(چيزها بود

د وگرنه از ورود و گاهي براي وارد شدن به شهري يا خارج شدن از آن مجوز عبور لازم بو
هدف اصلي در اين مقاله بررسـي نقـش   ). 640/ 1: 1361مقدسي،. (شد خروج ممانعت مي

راههاي ارتباطي زميني و دريايي ولايت اردشير خوره در رونق تجارت و آباداني اين ولايت 
از اين رو پرسش اصلي اين است كه راههاي ارتباطي ولايت اردشيرخرٌَّه چـه نقشـي   . است
نق و تجارت آن داشته است؟ فرضيه پژوهش اين است كه آنچه اهميت اين ولايت را بر رو

اي چون راه زميني ابريشم   هاي تجاري بين المللي و فرامنطقه  ساخت عبور راه  دو چندان مي
اي به يكديگر و كارايي آن در تـاريخ بـه مـرور      هاي منطقه  پيوند راه. و راه دريايي ادويه بود

ي دوم و يكم قبـل    ي مردم آسيا را طولاني كرد و سرانجام در حدود سدههاي مواصلات  جاده
راهي پديد آورد كه شرق و غرب جهان آن روز را در مراوده و تماس مداوم   از ميلاد بزرگ

ها و تمدن بشري نيـز    ها كه محور اقتصاد و تجارت و نقل و انتقال فرهنگ  اين راه. قرار داد
ي ابريشـم شـناخته شـدند كـه البتـه،        پيش بـه عنـوان جـاده    ي  رفتند از دو سده  شمار مي  به

تكميـل  . (هاي زميني ميان چين و اروپا بود  ي راه  دانشمندان اروپايي بيشترين نظرشان درباره
اما راه ديگري نيز با عبور از درياهاي چندگانه ارتبـاط چـين و مشـرق    ) 15: 1376 همايون،

ها با نام راه ادويه شناخته شده و بنادر و   ه اين راهزمين را با غرب و اروپا برقرار كرده بود ك
هاي مهم ميان دريايي آن   از جايگاه... جزائر ولايت اردشيرخرٌَّه چون سيراف، نجيرم، كيش و

گمان بر اهميت تجاري   قرارگرفتن ولايت اردشيرخرَُّه در اين مسيرها بي. شدند  محسوب مي
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هـاي تجـاري     ي عطـف راه   خستين اسلامي نقطهشيراز در قرون ن. افزود  آن بيش از پيش مي
هـاي دريـايي     ي عطـف راه   عنوان شكوفاترين بندر تجـاري ايـران نقطـه     زميني و سيراف به

دانان بوده اما ارقـام و    ها مورد عنايت خاص جغرافي  چنانكه مبحث راه  هم. شد  محسوب مي
وت دارد كـه البتـه   ها و گاهي شهرهاي بين راهي، بـا يكـديگر تفـا    اعداد آن در بعد مسافت

ها، امنيـت، شـرايط آب و هـوايي و      هاي تازه، تخريب راه  دلايلي چون رونق و نضج آبادي
در منابع جغرافيايي قـرون  . تواند علت چنين اختلافاتي باشد  مي... مقتضيات خاص خود و 

به ايـن  ... لارض، و حتي كتابهاي خراج و ها، البلدان، صوره  نخستين چون مسالك و ممالك
  . ي فراوان شده است  ها اشاره  اهراهش

اين پژوهش از نوع پزوهش هاي تاريخي است و با تكيه بر منابع اصلي تـاريخي و بـه   
در خصـوص پيشـينه   . رويكردي تاريخي و توصيفي سامان يافته است روش كتابخانه اي با

اردشيرخرٌَّه صورت نگرفتـه  تحقيق بايد گفت تاكنون كار تحقيقي مستقيمي در مورد ولايت 
, نجيلسـتر (هاي هاي اسـلامي  جغرافياي تاريخي سرزمينهايي كه در مورد  است اما پژوهش

) 1370, ابـن خردادبـه  . 1343, مصـطفوي . 1374,شواتس(جغرافياي تاريخي فارس) 1368
اردشيرخرٌَّه و تجارت خليج فارس و سيراف انجام شده است به محدوده جغرافياي ولايت 

از . ت آن اشاراتي دارد اما تجارت و راههاي اين ولايت را مورد بررسي قرار نداده انـد تجار
راههاي ارتباطي زميني و دريـايي ولايـت اردشـير خـوره مـورد      اين رو در پژوهش حاضر 

بررسي قرار مي گيرد و نقشي كه اين راهها در رونـق تجـارت و آبـاداني آن داشـته و نيـز      
  .ي اردشيرخرٌَّه بررسي مي شودمحصولات صادراتي و واردات

  
  )خشكي(هاي تجاري زميني  راه .2

هاي ارتبـاطي و تجـاري قـرار      اي از راه  در سراسر ولايت اردشيرخرٌَّه شبكه منظم و گسترده
دانان   هاي آن كه بيشتر مورخين و جغرافي  ترين و مهمترين شاهراه  جا به اصلي  داشت، در اين

  .اشاره خواهيم كرد نيز بر سر آن متفق القول هستند،
  
  شاهراه شيراز، گور، سيراف 1.2

هـا    شد زيرا مسير آن از ساير راه  اين مسير مهمترين شاهراه ولايت اردشيرخرٌَّه محسوب مي
رسد كه راه مذكور همـان    به نظر مي. تر بود و احتمالاً بيشتر مورد استفاده بود  به دريا نزديك

ــه   ــانيان اســت ك ــنگفرش دوره ساس ــاهراه س ــاد  ش ــايي از آن ي ــاريخي و جغرافي ــابع ت من
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ي چهـارم هجـري نيـز      و چنانچه پيداست تـا سـده  ) 674- 673/ 1: 1361مقدسي،(اند  كرده
استخري در ذكر اين مسير و شهرها و روستاهاي بـين  . گرفت  همواره مورد استفاده قرار مي

كفره تا بخر پنج از شيراز تا كفره پنج فرسنگ، از «: ها چنين نوشته است  راهي و مسافات آن
جـا تـا     فرسنگ، و از بخر تا بنجمان پنج فرسنگ و از بنجمان تا جور شش فرسنگ و از آن

و اين خان صحرايي باشد مقدار سه فرسنگ، و از خان تا ديـه   - خان آزادمرد شش فرسنگ
كيرند شش فرسنگ و از آن جا تا ديه مي شش فرسنگ و از مي تا سرعقبه شش فرسنگ و 

ــيراف هفـــت    از باد ــا سـ ــا تـ ــار فرســـنگ و از آن جـ ــان چهـ ــه خـ ــا بركانـ ــان تـ ركـ
  ).114: 1368استخري،(»فرسنگ

رسد اين شاهراه در مسير خود به جز كوار و گور، همه از شـهرها و    چنانچه به نظر مي 
گذشته است و چنانچه ذكر شد بيشتر بعـد مسـافتي آن     روستاهاي كم اهميت و كوچك مي

بزرگي از صادرات سيراف در دوره اسـلامي شـامل كالاهـايي     مدنظر بوده است زيرا بخش
. شـد   جا به سيراف منتقل مـي   آمد و از آن  بود كه از تمامي نواحي مختلف ايران به شيراز مي

هاي خوب و نزديك و ايمن در رونـق تجـارت نقـش بسـزايي       با توجه به اين اصل كه راه
ه منزلگاه هم تبادلات تجاري صـورت  داشت، اين مسير بسيار پررونق بود و شايد در اين د

فرسخي شيراز بگذرد اما گلاب جوري  20رسد تاجري از گور در   نظر مي  بعيد به. گرفت  مي
كـه شـهرت جهـاني    ) عرق مشـك چوپـان  (و آب قيصوم ) عرق شكوفه خرما(و آب طلع 
 لويي واندر. طول اين مسير از شيراز تا سيراف جمعاً شصت و يك فرسخ بود. داشت، نخرد

ي جنوب ايران داشته   شمسي از منطقه 1338اي كه در زمستان سال   برگ در بازديد و مطالعه
اين جاده را نيز مورد تحقيـق و مطالعـه علمـي و دقيـق قـرار داده و در طـول مسـير آن از        

هاي كنارسياه، دهرام، ميان دشت، دژگاه و جـم نـام بـرده و در      فيروزآباد تا سيراف از آبادي
اين راه به طول دويسـت و پنجـاه   «:نويسد  هاي آن راه چنين مي  فت و ويژگيمورد طول مسا

هـاي آن    هنـوز در برخـي محـل   ... را پيمـود   تـوان آن   كيلومتر بوده و فقط به وسيله قاطر مي
فرش قديمي كه در صـخره كوهسـتان تراشـيده شـده اسـت وجـود دارد و از وسـط          سنگ

اين جاده ... كند  م، ميان دشت و جم را قطع ميهاي كنُارسياه، وهرا  ها گذشته و دره  كوهستان
هاي آن   و تا هنگام سقوط بندرسيراف كه ويرانه) چهارم هجري قمري(تا قرن دهم ميلادي 

هـاي    راه) 104: 1343مصـطفوي، (».نزديك بندر طاهري واقع است راه تجاري بـوده اسـت  
طق دورتـر چـون   هاي همجوار چون اصفهان، كرمان و خوزسـتان يـا منـا     متعددي از ايالت

ار و توليـد كننـدگان كـه         مـي  بـه شـيراز  ... خراسان و آذربايجان و رسـيد و بسـياري از تجـ
آمدنـد و از    ها به شيراز مي  خارج صادر كنند از طريق اين راه  خواستند كالاهاي خود را به  مي
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ديگـر  برخي نيز كالاهاي خود را در شيراز به تجار . گرفتند  آن جا راه سيراف را در پيش مي
هـا نيـز مسـلماً      در بـين راه . كردند  فروختند و كالاهاي رسيده از سيراف را خريداري مي  مي

در طـول ايـن مسـير جهـت رونـق       .شد  محصولات و توليدات هر شهر خريد و فروش مي
  .هاي تجاري، چهار كاروانسراي بزرگ ساخته شده بود  تجارت و استراحت كاروان

  
  سيراف گور، لاغر،  ، شيراز شاهراه 2.2

هـا عبـور     اين مسير از شيراز تا گور همان شاهراهي بود كه ذكر آن رفت و از همان منزلگاه
از ) شرق(مي كرد اما در شهر گور چنانچه در فارسنامه ذكر شده است راهي به سمت خاور 

بعد از آن تـا  . رسيد  مي) صميكان(شد و پس از هشت فرسخ راه به صمكان   آن منشعب مي
رك هفت فرسخ، منزل هفتم كارزين پنج فرسخ، منـزل هشـتم لاغـر هشـت     منزل ششم هي

فرسنگ، منزل نهم كران هشت فرسخ و از كران تا سيراف سي فرسخ راه بود كه در اين سي 
ابـن  (اين راه مجموعاً هشـتاد و شـش فرسـخ بـود    . فرسخ آخر چهار منزلگاه وجود داشت

اما در عـوض از  . تر بود  قبلي طولاني و نزديك به شانزده فرسخ از مسير) 163: 1336بلخي،
توانسـتند    كرد و تجار در اين مسـير مـي    هاي معروف و پررونق و بزرگتري عبور مي  منزلگاه

اما با نابودي سيراف و از رونق افتـادن ايـن بنـدر و همچنـين     . مبادلات بيشتري انجام دهند
ودند، مسـير ايـن شـاهراه بـه     بروز ناامني در منطقه كران كه بيشتر مردمان آن دزد و راهزن ب

مرور زمان تغيير كرد و چنانچه حمداالله مستوفي ذكر كرده است راهي ديگر از شهر لاغر از 
فرياب كه يكي از ) 171: 1362مستوفي،(رسيد  آن منشعب شد و اين راه جديد به فرياب مي

بسـيار   بايست در ايـن زمـان    شد مي  سيراف نيز محسوب مي - هاي شاهراه دارابگرد  منزلگاه
اين راه بعد از فرياب از طريق بيابان به بندر هزو كه بندري آباد . تر از قبل شده باشد  پررونق

  . رسيد  در مقابل جزيره كيش از سيف عماره بود، مي
توانستند علاوه بر محصولات شهر گـور، در شـهر خـوش آب و      در اين مسير تجار مي

جات چـون نـارنج و تـرنج و      و ميوه انواع محصولات كشاورزي) صمكان(هواي صيمكان 
در جنـوب  ) 117: همـان (و همچنين شـراب خـاص صـيمكاني خريـد كننـد     ) بادام(جوز 

در كارزين جنسي «شد؛ چنانچه   انواع خرماها حاصل مي) كيرزين(صيمكان در شهر كارزين 
: 1368استخري،(»برند باشد كه آن را جيلان گويند و آن را به اصفهان و عراق مي  از خرما مي

در مشرق كارزين و در جنوب صيمكان هم شهر جهرمُ قرار داشت كه انواع مركبات ) 134
جا به ساير   هاي جهرمي از آن  برد و كرباس و زيلوها و سجاده  ، هاي نيكو  و خرما و افكندني
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دسـت    در شهر لاغر نيز خرما و پنبه و غله فراوان به )131: 1336ابن بلخي،(بردند  شهرها مي
  ).119: 1362مستوفي،(آمد  مي

  
  سيراف  ، دارابگرد  ، شيراز شاهراه 3.2

تـرين آن نيـز     هاي ايالت فارس و ولايـت اردشـيرخرٌَّه كـه شـرقي      يكي از مهمترين شاهراه
نويسان به تفصيل كامل مسير شيراز به دارابگـرد را    جغرافي. شد راه مذكور بود  محسوب مي

هـا    هـا و مسـافت    ختلافات چندي در اسامي منزلگاهالبته بر اثر گذشت زمان، ا. اند  ذكر كرده
گذشـت و بـه سروسـتان و      مـي )مهالو(اين راه از جنوب درياچه ماهلويه . خورد  چشم مي  به

سپس به فسا از شهرهاي مهم فارس در قرن چهارم هجري و دومين شـهر بـزرگ ولايـت    
ار پررونـق و  فسا داراي محصولات كشـاورزي فـراوان، بازارهـاي بسـي    . رسيد دارابگرد مي

هـاي ابريشـمي و قلابـدوزي      هاي عالي و پرده  هاي مشهور، فرش  ها و جامه  همچنين پارچه
ايـن شـاهراه پـس از عبـور از فسـا و      . تاجران اين شهر بسيار معروف و پركار بودنـد . بود

دارابگرد مركز . رسيد  اهميتي چون طمستان، فستكان، فسارود به دارابگرد مي  هايي كم   منزلگاه
خرمـا،  . يت دارابگرد بود و بسيار آبادان و پـر رونـق و بازارهـايي بسـيار نيكـو داشـت      ولا

هاي خوب و نمك هفت رنگ و موميايي از محصولات و توليدات   هاي نفيس، فرش  پارچه
اين راه در دارابگرد  )135- 134: 1368؛ استخري،686/ 1: 1361مقدسي،(جا بود  ي آن  عمده

در نزديكـي  (يكي از آن از طريق فرگ و طارم به بندر سورو شد كه   به دو بخش تقسيم مي
رسيد و راه ديگر كه مد نظر ماسـت از دارابگـرد بـه سـمت ولايـت        مي) بندرعباس كنوني

از دارابگرد تا خسو يك مرحله، سپس تـا كـرب   «. رسيد  اردشيرخرٌَّه و به مقصد سيراف مي
اريان يـك مرحلـه، سـپس تـا     يك مرحله، سپس تا ك 1يك مرحله، سپس تا جويم ابواحمد

پــاراب يــك مرحلــه، ســپس تــا كــران يــك مرحلــه و ســپس تــا ســيراف يــك مرحلــه   
چنانچه پيداست از دارابگرد تا سيراف هفت مرحلـه يعنـي   )  674/ 1: 1361مقدسي،(»است

كل اين مسير از شيراز تا دارابگرد تـا سـيراف نزديـك بـه صـد فرسـخ       . هفت روز راه بود
ي   اين راه يعني از فسا تـا دارابگـرد و خسـو خـارج از محـدوده     بخشي از . مسافت داشت

ولايت اردشيرخرٌَّه بود اما از جويم ابواحمد تا پاراب كه همان فرياب است تا مقصد سيراف 
هـاي مهـم ايالـت فـارس و       چنانچه ديديم بيشتر راه. شد  دوباره وارد ولايت اردشيرخرٌَّه مي

شـد و از همـين رو، در ايـن دوره از      راف خـتم مـي  ولايت اردشيرخرٌَّه به بندر تجاري سـي 
حـدود العـالم مـن المشـرق الـي      (سيراف بـا عنـوان جايگـاه بازرگانـان و بارانـداز فـارس      
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ــرب، ــت     )131:  1362المغ ــده اس ــاد ش ــان ي ــارس و خراس ــه پ ــين و خزان و دروازه چ
ه اين يكي از شهرهاي مهم ديگر اين مسير جويم ابواحمد بود و ب) 636 /1: 1361مقدسي،(

گفتنـد تـا بـا شـهر جـويم كـه در شـمال شـيراز قـرار داشـت اشـتباه              خاطر ابواحمد مـي 
شـمار    اين شهر مادرشهر بـه «نويسد كه   مقدسي درباره جويم مي) 274: 1368لسترنج،(نشود
، 2كرباس) 639/ 1: 1361مقدسي،(»است) فرسنگ(ي روستاهايش ده فرسخ   آيد و گستره  مي

  ).132: 1336ابن بلخي،(م بودخرما و غله از محصولات جوي
  
  توج شاهراه شيراز، غنديجان، 4.2

شد و در سمت باختري ولايت اردشيرخرٌَّه به سوي   شاهراه ديگري هم از شيراز منشعب مي
نـام قـديم بنـدر گنـاوه در اسـتان      (و جناّبـه   4و نجيـرم  3سواحل سـيف مظفـر يعنـي تـَوج    

گذشته و به منزل دوم رودبال ستجان و پس از آن اين راه از اراضي ماصرم . رفت  مي)بوشهر
مرز با ولايـت اردشـيرخرٌَّه       رسيد كه البته اين منازل جزء ولايت شاپورخرَُّه و هم  به جرَّه مي

تجُار سپس با پيمودن چهـار فرسـخ راه بـه منـزل چهـارم كـه غنـديجان از ولايـت          .بودند
همان شهري اسـت كـه   ) هنديجان كنوني(غنديجان) 163: همان(رسيدند  اردشيرخرٌَّه بود مي
ها و   و استخري از فرش) 643/ 1: 1361مقدسي،(داند  ي دشت بارين مي  مقدسي آن را قصبه

ابن حوقل نيز گليم و پرده و انواع )134: 1368استخري،( راند  هاي نيكوي آن سخن مي  پرده
ابـن  (برنـد   مـي  جـاي دنيـا    دانـد كـه بـه همـه      را از محصولات اين شهر مـي ) مقاعد(مخدَه 
بعد از . از غنُدجان تا منزل پنجم كه رم الديوان بود شش فرسنگ راه بود)261: 1979حوقل،

توَج شهر مرزي ولايت اردشيرخرٌَّه و . آن با پيمودن شش فرسنگ ديگر به توَج مي رسيدند
ساختند   توَج شهري كوچك بود اما به سبب پوشاكي كه از كتان مي. شد  ارَجان محسوب مي

اين راه در نهايت به اعمـال سـيف و   . خواندند در دنيا نامبردار شده بود  مي» توَزي«و آن را 
در . مسافت اين راه در مجموع سي و نه فرسـخ و داراي هفـت منـزل بـود    . رسيد  جناّبه مي

ايـن راه پـس از   . رفـت   شد و به سمت نجيرم مي  غنديجان نيز راه ديگري از آن منشعب مي
تا منزل پنجم بوشتكان هفت فرسخ، منزل ششم بوشكانات پنج فرسخ، منزل هفتم  غنديجان

ديه شنانا ده فرسخ، منزل هشتم ماندستان هشت فرسخ، منزل نهم آخرماندستان هفت فرسخ 
ايـن راه از شـيراز تـا نجيـرم داراي ده منـزل و      . و تا منزل دهم نجيرم هشت فرسخ راه بود

شهرهاي اين مسير از غندجان تا نجيـرم  )163: 1336لخي،ابن ب(شصت و پنج فرسخ راه بود
  .بيشتر بياباني و گرم و حاصلشان جز اندكي خرما و پنبه و غله به صورت ديم نبود
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 شاهراه هاي تجاري ولايت اردشيرخرَُّه: 3نقشه شماره 

  229جغرافياي تاريخي سيراف،ص:منبع

  
  اردشيرخرٌَّهراه هاي دريايي  .3

 گرفـت و بنـادر و جزائـر     ولايت اردشيرخرٌَّه بيشترين سواحل درياي پـارس را در بـر مـي   
. كردند  ي درياي پارس و اقيانوس هند ايفا مي  پررونق آن بيشترين نقش تجاري را در حوزه

هـاي    ي ثقل تجارت دريايي در اين دوره سيراف بود و همانند شيراز كـه بيشـترين راه    نقطه
اي بـا سـاير     شد، سيراف نيز ارتباط تجاري گسـترده   زميني به آن ختم ميارتباطي و تجاري 

هاي اسلامي و غير اسـلامي برقـرار كـرده بـود و بيشـترين          بنادر دور و نزديك در سرزمين
تجار از تمامي ايالات كالاهاي . شد  هاي خشكي و دريايي به آن ختم و از آن منشعب مي  راه

هر . خريدند  و كالاهاي وارداتي از اقصي نقاط دنيا را مي آوردند  صادراتي خود به سيراف مي
چند بنادر حائز اهميت ديگري نيز در سواحل خليج فارس فعاليت اقتصادي تجاري داشتند 
اما سيراف در اين دوره خصوصاً در قرون سوم و چهارم هجري چنانچه در فصل تجـارت  

  .ايران تبديل شددريايي بدان خواهيم پرداخت به شكوفاترين بندر تجاري 
  
  خليج فارس تهي به بنادر و جزائرهاي من راه 1.3

اي با بندر بصره كه بعد از زوال ابُلهّ در قرون نخستين اسلامي   سيراف ارتباط تجاري گسترده
ها از بندر بصره بعد از گذشـتن از    كشتي. اي يافته بود، برقرار كرده بود  اهميت تجاري ويژه

مهروبان بندري مهم . رسيدند  به اولين منزلگاه خود يعني مهروبان مي) زيآبادان امرو(عبادان 
آمـد و در قـرن چهـارم      شمار مي  ي ايالت فارس و جزء ولايت ارَجان به  ترين نقطه  در غربي
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شد كه از بصره   هايي محسوب مي  مهروبان همچنين اولين لنگرگاه كشتي. شهري معمور بود
در ) 636/ 1: 1361مقدسـي، (نامـد   مي» انبار بصره«مقدسي آن را عازم اقيانوس هند بودند و 

ي نيم فرسخي از دريـا بـود و     فاصله يك روز راه از مهروبان سينيز قرار داشت كه به فاصله
 هاي معروف سـينيزي   پارچه) 36: 1368استخري،(ي استخري از مهروبان بزرگتر بود  گفته  به

پـس از  ) 657/ 1: 1361مقدسـي، (جـا بـود    د از آنش  كه به اطراف و اكناف عالم فرستاده مي
و » تـوزي «هـاي    هاي آن نيـز همچـون پارچـه     رسيدند كه پارچه  ها به جناّبه مي  سينيز كشتي

ها از آن پس وارد   كشتي) 165: 1371شواتس،(معروف بود» جناّبي«هاي   به پارچه» سينيزي«
ز لنگرگـاه آنـان محسـوب    جزيره خـارك ني ـ . شدند  هاي ساحلي ولايت اردشيرخرٌَّه مي  آب
رسيدند كه آبـادترين بنـدر تجـاري آن      ها پس از عبور از نجيرم به سيراف مي  كشتي. شد  مي

ها در اين بندر بارهاي خود را تخليه و اجناسي كـه توسـط     كشتي. شد  روزگار محسوب مي
و  كردند  هاي سيرافي از شرق دور يعني چين و سيلان و هند آمده بود را بارگيري مي  كشتي

البتـه  ) 57: 1381سـيرافي،  (گشـتند   از همان مسير كه ذكر آن رفت به سمت بصره بـاز مـي  
هاي بزرگ كه قصد رفتن به شرق دور را داشتند به مسير خود در اقيانوس هند ادامـه    كشتي
. قـرار داشـتند   5در مشرق سيراف بنادري چون حصـن ابـن عمـاره، هرمـز و تيـز     . دادند  مي

كردند و با بنادر سواحل جنـوبي دريـاي     عرض دريا را طي مي هاي سيرافي  همچنين كشتي
درگاه چين و انبار « ها صحار كه مقدسي آن را   پارس همچون بحرين و عمان و در رأس آن

  .كردند  شمارد ارتباط تجاري برقرار مي  مي)  131/ 1: 1361مقدسي،(»خاور زمين
  

  ه دريايي سيراف، هند، سيلان، چينرا 2.3
سليمان سيرافي از تاجران معروف سيراف بود كه سفرهاي زيادي در اقيانوس هند و درياي 

در دسـت اسـت كـه    » اخبار الصين و الهند«چين انجام داده و كتابي نيز از وي تحت عنوان 
افتادند پس از   هايي كه از سيراف راه مي  كشتي. بيشترين مطالب آن حكايات اين سفرهاست

و كيش و پـس از پيمـودن   ) قشم(ابن عماره، هرمز و جزائر بني كاوان عبور از بنادر حصن 
) 57: 1381سـيرافي، (رسـيدند   دويست فرسخ راه به اولين منزلگاه خـود يعنـي مسـقط مـي    

ثـارا توقفگـاه بعـدي در    . رفتنـد   جا به درياي سند مي  ها سپس به درياي عمان و از آن  كشتي
. رسـيدند   روز دريانوردي به شهر ديبل مـي ها پس از هشت   كشتي  .درياي سند قرار داشت

شدند كه از آن جا تا ابتداي   ها سپس در فاصله دو فرسخي وارد مصب رود مهران مي  كشتي
اولين توقفگاه در ايـن سـرزمين اوُتكـين نـام داشـت و در      . سرزمين هند چهار روز راه بود
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لي، سندان، مليَ و بلـين  ها به بنادر كو  پس از آن كشتي. شد  دوفرسخي آن شهر ميد واقع مي
: 1370ابـن خردادبـه،  (جزيـره هنـد قـرار داشـت      ي شبه  ترين نقطه  رسيدند كه در جنوبي  مي
. ها همه در درياي لاروي در سواحل غربـي و جنـوبي هنـد قـرار داشـت       اين سرزمين)47

يا ها براي رسيدن به چين بايد از هفت در  نويسد كشتي  ي اين مسير دريايي مي  يعقوبي درباره
داند و سپس درياهاي ديگر را   وي ابتداي حركت را از سيراف در درياي پارس مي. بگذرند

، كـُدرنج، صـنف و دريـاي هفـتم را     )كلاه بار(بار   ، كلَهَ)سرانَديب(به ترتيب لاروي، هركند 
ها پس از عبـور از دريـاي لاروي وارد     كشتي) 94/ 1: تا  يعقوبي، بي(داند  صنجي يا چين مي

شدند كه به فاصله يـك روز از بلـين واقـع      مي) سيلان امروزي(ي هركند يا سرانَديب دريا
رسيدند كـه    هاي شرقي اقيانوس هند به درياي كلَهَ مي  ها در آب  از آن پس كشتي. گرديد  مي

/ 1: 1361مقدسي،(شد  اولين توقفگاه آن جزيره كلَب نام داشت و در آن معادن طلا يافت مي
نام رامي ياد كرده است كه مردمان بدوي در آن   اي به  اين سرزمين از جزيرهسيرافي در ). 19

كردنــد بــا آهــن مبادلــه      زيســتند و عنبرهــايي را كــه از دريــا اســتخراج مــي       مــي
 درجزيـره اي  (هـا بـه جزائـر لنَگبـالوس     - پس از آن كشـتي ).58: 1381سيرافي،(كردند  مي

ــانوس ــد اقي ــج) هن ــد (و زاب ــانوس هن ــر اقي ــي) از جزائ ــانزده روزي    م ــه در پ ــيدند ك رس
 .شـدند   ي اندونزي امروزي واقع مي  قرار داشت و در محدوده) سرينكالاي كنوني(سرانَديب

پس از ده روز دريـانوردي  ) شبه جزيره مالزي(بار   ها پس از عبور از درياي كلَهَ يا كلَهَ  كشتي
اي ادامه سفر برمي داشتند جا آب گوارا و آذوقه بر  رسيدند و در آن  به محلي به نام بتومه مي

ايـن دريـا   )59: 1381سـيرافي، (رسـيدند   و دوباره با پيمودن ده روز راه به درياي كدُرنج مي
در سـاير جزائـر ايـن    . جزائر بسياري درون خود جاي داده و محصول اصلي آن كافور بود

كـي آن  سنگ معدنِ قلع و در جزيـره جـاوهِ در نزدي  ) پادشاهي مهراج(دريا مانند سوماتورا 
: 1381سـيرافي، (آمـد   دسـت مـي    توليد انواع ادويه و عطر و همچنين قلع و طلاي فراوان بـه 

طور تقريبي با سرزمين   نام صنف پيوسته بود كه به  درياي كدُرنج به درياي بزرگتري به) 108
) كامبوج فعلي(در همين ناحيه سرزمين قمُار . سيام در جنوب شرقي آسيا قابل انطباق است

از آن پـس  ) 110: 1381سـيرافي، (آمد  عمل مي  شت كه در آن عود و برنج مرغوب بهقرار دا
هـا پـس از     كشتي. شدند كه اولين منزلگاه آن لوُقين نام داشت  ها وارد درياي چين مي  كشتي

. كردند  توقف در لوُقين به سمت بندر اصلي و بزرگ چين يعني كانتون يا خانفو حركت مي
 ه بازرگاني سيراف با چين بود پـس از چنـدي تغييـر يافـت و    ها را  طول اين مسير كه مدت

رفتنـد بلكـه در     نمي )Kanton( كردند، ديگر به كانتون   هايي كه از سيراف حركت مي  كشتي
جـا بـا     كردنـد و در آن   توقف مـي  )اي است در اقيانوس هند جزيره(نيمه راه در جزيره كلَهَ
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پرداختند كه علت آن را نيز   ي كالا مي  به مبادلهآمدند   هاي چيني كه از بنادر مذكور مي  كشتي
هجري در چين ذكر كرديم كـه در پـي آن    264تغيير تحولات سياسي و اجتماعي در سال 

بندر كانتون ويران شد و گروه زيادي از بازرگانان ايراني و مسلمان هم كشته شدند؛ و البتـه  
مسـعودي،  (ديگـر دلايـل آن باشـد    توانست از  رواج بي عدالتي در بين مردم و تجار نيز مي

1356 :137.(   

 
  بنادر و جزائر درياي هند:4نقشه شماره 
 50سلسله التواريخ،ص:منبع

 
 مسير دريايي سيراف به بندر كانتون:5نقشه شماره

  287مجموعه مقالات كنگره بين المللي سيراف،ص:منبع
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  )درياي قلُزمُ(راه تجاري منتهي به درياي سرخ  3.3
ن و تجار در سواحل ولايت اردشيرخرٌَّه علاوه بر هند و چين در تجـارت دريـاي   دريانوردا

آيـد كـه ايرانيـان بـر       از منابع عربي و فارسي چنـين برمـي  . سرخ نيز فعالانه شركت داشتند
استخري ذكر . تجارت سواحل عربستان تا بندر جده و ديگر بنادر درياي سرخ تسلط داشتند

دست ايرانيان بود و ايشان طبقه حاكم در اين بندر   در شهر جده به كند كه اساساً بازرگاني  مي
همچنين سيرافي نيز اظهار داشته كه بازرگانان سيرافي به جده در ) 21: 1368استخري،(بودند

شـد و    جزيره عربسـتان كشـيده مـي     ي شبه  اين مسير در حاشيه. كردند  درياي سرخ سفر مي
توقفگاه بعدي بندر شحَر در دويست فرسخي . بود )Muscut(اولين توقفگاهش شهر مسقط 

. هاي جنوب عربسـتان بـود    كه از سرزمين) 137- 136: 1381سيرافي،(گرفت  مسقط قرار مي
دن            پس از شحَر كشتي ها با پيمـودن صـد فرسـخ راه بـه لنگرگـاه الَمكـلا و سـپس بـه عـ

د، هنـد، چـين، زنگبـار،    جا عنبر، عود، مشك و كالاهاي وارداتي از سن  رسيدند كه در آن  مي
و در واقـع يـك بـازار    ) 45: 1370ابن خرداد بـه، (شد  فارس، بصره و جده و قلُزمُ يافت مي

هـا بـا گـذر از      پـس از آن كشـتي  . رفت  ترانزيتي در مسير درياي شرق و غرب به شمار مي
 شدند و پس از توقف در زبيد راهي جـده   مي) قلُزمُ(ي باب المندب وارد درياي سرخ   تنگه
بايست به سمت مصر روند را به   انداختند و كالاهايي كه مي  جا لنگر مي  شدند و در همان  مي

دليل سختيِ مسير   پيكرِ سيرافي به  هاي غول  كردند؛ زيرا براي كشتي  هاي قلُزمُ منتقل مي  كشتي
  ).137- 138: 1381سيرافي،. (ها پيشروي در آن دريا مقدور نبود  و فراواني كوه

  
  به شرق آفريقاراه منتهي  4.3

فـارس بـه     ها به سواحل شرقي آفريقا را خط مستقيمي از خلـيج   مسعودي خط سير سيرافي
بحرالـزنج يـا   (بندر عمده و مهم سواحل درياي زنگبار ) اي در تانزانيا  جزيره(ي قنُبلو   جزيره

وي بـه مسـافرت خـود    . دانـد   مـي ) درياي زنگبار، دريايي واقع در بخش شرقي آفريقاست
همچنـين  . كنـد   هاي سيرافي از جزيره قنُبلو تا عمـان اشـاره مـي     هجري با كشتي304سال   به

واق كه در انتهاي درياي زنگبـار    كند كه ناخدايان سيرافي به سرزمين سفاله و واق  اضافه مي
زنگبار از مراكز مهم تجاري براي مبادلـه  )105: 1370مسعودي،(كردند  راني مي  بود نيز كشتي

شد و كالاهـايي چـون سـاج، آبنـوس، عـاج و بـرده از ايـن ديـار آورده           يكالا محسوب م
هاي سيرافي كه چـوب سـاج     از خانه   چنانچه مقدسي در وصف زيبايي)105: همان(شد  مي

همچنين ناخدا بزرگ ) 636 /2: 1361مقدسي،(راند  كار برده شده سخن مي  زنگباري در آن به
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سـوي قنُبلـو و     نام اسماعيلويه از عمـان بـه    بن شهريار رامهرمزي نيز از مسافرت شخصي به
گويد كه بيانگر تجـارت مسـتقيم تـا      جا و بازگشت او سخن مي  سفاله و بوميان آدمخوار آن

البتـه حـوراني از دو مسـير    )11: 1348رامهرمـزي، (سفاله در آخرين نقاط شرق آفريقاست 
ه از سيراف به مسـقط،  يكي راه ساحلي ك. گويد  سيرافيان به مقصد آفريقاي شرقي سخن مي

عدن و سپس از كرانه آفريقا به طرف جنوب به سمت سواحل سومالي در آفريقاي شـرقي  
جـا مسـتقيماً بـه      يافت و ديگري راه دريايي كه از سيراف به رأس الفرُتكَ و از آن  امتداد مي

بـودن  تر بود اما به علـت كوتـاه     اين راه اگرچه خطرناك. رفت  سومالي و آفريقاي شرقي مي
    ).110: 1338حوراني،(منفعت بيشتري داشت

  
   شرق ميانه و آفريقاي شرقي:6نقشه شماره 
  159سلسله التواريخ،ص:منبع

  
  محصولات و كالاهاي تجاري .4

هاي   اردشيرخرٌَّه به سبب موقعيت خاص جغرافيايي و قرار گرفتن در مسير آبادترين شاهراه
داد رونـق    هم پيوند مي  بازرگاني جهان آن روز را به تجاري زميني و دريايي كه عمده مراكز

ي ارتبـاط جهـان شـرق و      طوري كه يك قطب تجاري و حلقـه   تجاري خاصي يافته بود به
انواع و اقسام اجناس و محصولات و كالاهـاي متنـوع از اقصـي    . گرديد  غرب محسوب مي

براي پي بردن بـه  . گرديد  ميجا به ديگر نقاط صادر   جا وارد و همچنين از آن  نقاط دنيا به آن
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موقعيت و اهميت جغرافيايي و تجاري اردشيرخرَُّه كه بخش اعظم و مهـم سـواحل خلـيج    
رو روزگـاران    هاي كاروان  گرفت بايد به اين نكته توجه شود كه شبكه راه  فارس را در بر مي

به تفصيل قديم از آسياي صغير گرفته تا ماوراء النهر كه شرح آن در كتب مسالك و ممالك 
منتهـي  ) سـواحل اردشـيرخرٌَّه  (فارس   هاي شمالي و شرقي خليج  آمده است، عموماً به كناره

ها حتي محصولات ماوراء درياي خزر نظير پوسـت روبـاه،     شد و تجار از طريق اين راه  مي
، سـمور و سـنجاب را بـراي مصـرف و صـدور بـه بنـادر ولايـت اردشـيرخرٌَّه          6خز، قاقم

) 117: 1369شوشـتري، (جا به هندوستان چين و شرق آفريقا صادر كنند   آن تا از, آوردند  مي
در مقابل كالاهاي آن كشورها را كه از طريق دريا به اردشيرخرٌَّه وارد شـده بـود خريـداري    

همچنـين بـين   . كردنـد   كردند و به نقاط داخلي ايران و كشـورهاي همجـوار حمـل مـي      مي
اي داشـت    ي و صادرات و واردات كالا رونق ويـژه هاي ايالت فارس نيز تبادل تجار  ولايت

. هـا ايجـاد كـرده بـود      طوري كه تجارت در اين ديار رقابت خاصي را در بين اين ولايت  به
چنانچه جغرافيدان مشهوري چون مقدسي بارها فارس را مركز بازرگاني و شهرهايي چـون  

  ).630/ 1: 1361مقدسي،(سيراف را جاي بازرگانان ذكر كرده است
  

  كالاها و محصولات صادراتي 1.4
. ويـژه شـهرهاي اردشـيرخرٌَّه پيشـرفت زيـادي كـرده بـود         فن نساجي در ايالت فارس و به

نـام شـهري كـه در آن بافتـه شـده بـود         گير داشت و بـه   هاي اين شهرها شهرت عالم  پارچه
هـاي بافنـدگي در شـيراز      ه  دسـتگا . شـد   گشت و به اقصي نقاط دنيا صـادر مـي    معروف مي

همچنـين  . شد  از آن استفاده مي) قبا(ساخت كه در تهيه برده   هاي لطيف و متنوعي مي  رچهپا
هاي ساخته شده از   هاي زري و پارچه  گويند و پارچه  هايي كه امروزه به آن گارسي مي  پارچه

: 1368لسـترينج، (شد  هاي بافندگي شيراز توليد و صادر مي  نيز در كارخانه) خز(ابريشم خام 
هـا    وران از كتان، پنبه، پشم و ابريشم، پارچه  هاي متعدد و گوناگون پيشه  اين كارگاهدر ) 315

هاي زيبا و ظريف براي اغنياء يا منسوجات خشن و كرباس بـراي قشـر ضـعيف      و ماهوت
هاي طبيعي از برگ و   اين منسوجات به دست رنگرزانِ چيره دست با رنگ. كردند  توليد مي

حسـين نـادري قـره بابـا و     (شـد   اي زيبا رنگ آميزي مـي   شيوهي درختان به   پوست و ريشه
هاي   ي مقام و منزلت افراد بود پارچه  در مشرق زمين كه لباس مشخصه) 91: 1388ديگران، 

شد و   زربفت خاصي براي مصرف شخص سلطان در هر يك از شهرهاي فارس ساخته مي
هـا از تـَوج     رين ايـن پارچـه  بهت. گرديد  ها نام و طغراي سلطان قلابدوزي مي  روي آن پارچه
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» تـوزي «نـام    گرديد و بـه   هاي توَجي كه به تمام نقاط عالم صادر مي  پارچه. گرديد  صادر مي
هـايي    ها و دسـتمال   در جناّبه و سينيز هم پارچه) 648/ 1: 1361مقدسي،.(معروف گشته بود

معـروف  » جناّبي« و» سينيزي«گرديد كه به   شبيه به قصب و همچنين كتان توليد و صادر مي
  .بود

كردند اما به مـرور زمـان     در ابتدا اين شهرها كتان را از ممالك ديگر چون مصر وارد مي
هاي كتاني هم از نظر كميـت و    از ميان منسوجات، پارچه. خود شروع به كشت كتان كردند

هاي   مههيچ يك از جا«: گويد  هم كيفيت و ارزش مقام اول را دارا بود؛ چنانچه ابن حوقل مي
گليم و ) شهري در استان فارس(در جهرمُ) 261: 1979ابن حوقل،(»دنيا بدان شباهت ندارند
بسـيار معـروف كـه تحـت     ) سـجاده (هاي بسيار زيبا و جانمازهاي   جاجيم و همچنين پرده

جامـه،  . شـد   در جهان اسلام شهرت خاصي يافته بود توليـد و صـادر مـي   » جهرمُي«عنوان 
در غنُـدجان  . گرديـد   زيبا از ديگر توليدات شهر جهـرمُ محسـوب مـي   شادروان و زيلوهاي 

) جامـه پادشـاهان  (ي دشت بارين گليم و پرده و انواع مخـَده و همچنـين طرازهـاي      قصبه
ابريشم خـامي كـه از چـين وارد    )261: همان(شد  قلابدوزي شده به طغراي پادشاه توليد مي

در سيراف نيـز انـواع   . شد  هاي زيبا تبديل مي  هها و جام  شد در اين كارخانجات به پارچه  مي
هاي پشمي و فرش   ، دستمال حوله، پارچه)لنُگ(هاي فوُطه   اي، پارچه  هاي كتاني، پنبه  پارچه

و فسا و كازرون نيـز   7البته در شهرهاي ديگر فارس همچون دارابگرد . شد  تهيه و توليد مي
مثلاً در دارابگرد . شد  اردشيرخرٌَّه وارد ميانواع اين منسوجات ساخته و براي صادر كردن به 

هـاي خـوب و     هاي نخي عالي، متوسط و پست و همچنين قلابدوزي و فـرش   انواع پارچه
هـاي بافنـدگي جهـرم و      صابي نيز در رسـوم دارالخلافـه از كارخانـه   . شد  حصير ساخته مي
مـوي بـز سـاخته     هـايي كـه از    فسا به ساختن پارچه) 17: 1364صابي، (برد  دارابگرد نام مي

ي قـالي و گلـيم و سـفره و دسـتمال و       هاي بافته شده از ابريشم خام و تهيه  شد و پارچه  مي
هاي پرطاووسيِ آبي رنگ و سبز كه در ميان گلابتون   هاي قلابدوزي مخصوصاً به رنگ  پرده

شـد و    هـا اسـتعمال مـي     موادي كه بـراي رنـگ كـردن پارچـه    , شد شهرت داشت  بافته مي
از كازرون ) 315: 1368لسترينج،(گرديد  د و خيمه و خرگاه نيز از فسا صادر ميهاي نم  فرش

هاي مختلف   هاي كتاني بسيار ممتاز و به رنگ  نيز كه در ولايت شاپورخرَُّه قرار داشت پارچه
سـبب    كـازرون را بـه  . گرديد  و بسيار گران به اردشيرخرٌَّه وارد و به ساير نقاط دنيا صادر مي

اند زيرا دمياط در   گفته  ها دمياط مصر مي  كتاني و توزي و انواع ديگر پارچه هاي  بافت پارچه
: 1357؛ فقيهـي، 659/ 1: 1361مقدسـي، (بافي بـوده اسـت    آن زمان از مهمترين مراكز پارچه

772.(  
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ها نيـز از ديگـر اقـلام مهـم صـادراتي ولايـت         هاي آن  محصولات كشاورزي و فراورده
هـا مفيـد و     هاي ولايت اردشيرخرٌَّه مختلـف و بيشـتر آن    ميوه. آمد  حساب مي  اردشيرخرٌَّه به
چنانچـه  . گرديـده اسـت    ي تجارت وارد مي  ها هم در چرخه  احتمالاً اين ميوه. ارزشمند بود

محصولات مناطق جنوبي مانند خرما، ليموترش، و انواع غلات و پنبـه بـه منـاطق شـمالي     
مناطق شمالي نيز مانند انگور، سيب مرغوب ها و محصولات   گرديده است و ميوه  صادر مي

به مناطق جنوبي اردشيرخرٌَّه و گاهي نيز جهت صـادر كـردن   ... استخر، به، برنج، زعفران، و
  ).205- 204: 1371شواتس،(شده است  به ساير كشورها به آن ديار حمل مي

. بوده استولايت اردشيرخرٌَّه در هر زمان به تهيه اقسام عطرها و عرقيجات نيز مشهور  
معروف بود و به » گلاب جوري«آمد كه به   دست مي  گلابي از يك نوع گلِ سرخ در جور به

اطراف و اكناف جهان از جمله به هندوستان، چين، خراسان و همچنين به مغـرب، حجـاز،   
ي   عرق شـكوفه (از گور علاوه بر گلاب، عرق طلعانه . بردند  شام و مصر و شمال آفريقا مي

چنانچـه  . آمـد   دسـت مـي    قيصوم، عرق زعفران، عرق سوسن و عرق بيد بـه و عرق ) خرما
زعفران و آب بيذ بهتر از آن كي به ديگـر  ... گلاب پارس از جور خيزد«: گويد  استخري مي

). 133: 1368اسـتخري، (»ها كي سازند به از آن كسي به شهرهاي ديگـر   جاي باشد و روغن
ر داشت انواع عرق و گلاب مرغـوب حاصـل   در شهر كوار نيز كه در نزديكي شهر گور قرا

فرسـتادند؛    همراه خراج هر شهر طرائف آن نيز براي خلفـاء و سـلطان مـي     گاهي به. شد  مي
همراه خراج گور كه بيست و هفت هزار درهـم بـود، تعـداد هزارشيشـه گـلاب        چنانچه به

: 1357فقيهـي، (شـد   ها فرستاده مي  ن  رفت نيز براي آ  شمار مي  جوري كه بهترين گلاب دنيا به
  .شد  هاي مرغوبي نيز توليد مي  همچنين در شهر گور پارچه) 605

در فارس معادن نقره، آهن، سرب، مس، گوگرد و نفت و نظاير آن وجـود داشـت كـه    
مــردم بــدين لحــاظ در تــأمين بودنــد و نــاگزير نبودنــد كــه ايــن مــواد را از خــارج تهيــه 

ايـن معـادن متعلـق بـه حاكمـان و جـزء       رسـد كـه     نظر مـي   به) 262: 1979حوقل،  ابن(كنند
رسـد كـه بيشـتر توليـدات       نظـر مـي    درآمدهاي اختصاصي آنان بوده باشد اما با اين حال به

اقتصادي در دست توليد كنندگان خصوصـي و اصـنافي از قبيـلِ صـنف مسـگران، صـنف       
 جاي شركت  ها بوده باشد و حاكمان به  آهنگران، صنف كفشگران، صنف زرگران و مانند آن

هاي اقتصادي بيشتر از طريق اخذ ماليات و خدمات و حقوق گمركي از آن سود   در فعاليت
كند؛ چنانچه ذكر شـد    ي همه حاكمان صدق نمي  هر چند كه اين مطلب نيز درباره. بردند  مي

كـرد  «نـام    ي ديلمي ملقب به فناخسرو در نيم فرسخي جنوب شيراز شـهري بـه    عضدالدوله
جـاي داد و    راني كه از اكناف بلاد به فـارس آورده بـود را در آن  و  ساخت و پيشه» فناخسرو
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اي، طلايي در بيشتر   مصنوعات زيباي مسي، برنجي، نقره. كرد  سود بسياري از آن حاصل مي
شد ولي وسايل آهني شـيراز در ديگـر شـهرهاي فـارس بسـيار مشـهور         شهرها ساخته مي

گـري بايـد گفـت كـه سـاختن        يشهدر زمينه ش) 240: 1354پطروشفسكي و ديگران،(بودند
ظروف بلوري از قبل از اسلام در ايران متداول بود اما از قرن چهارم هجري رونق خاصـي  

همچنـين انـواع و   . سازي شهرهاي شيراز و همدان و ساوه بودند  ي شيشه  مركز عمده. يافت
  ).267- 266: 1340مزارعي،(شد  اقسام شراب نيز در شيراز توليد مي

هـاي كتـاني،     بر ساير محصولات سيراف چون ترازو، فوُطه، لؤلؤ و لنُگهمچنين علاوه 
گفتنـد نيـز بـه      مـي » الطين السيرافي يا الطين الختمه«يك نوع خاك سرخ كه به عربي آن را 

گفتنـد    در خلافت عباسي از اين نوع خاك كه به آن طـين الخـاتم مـي   . شد  خارج صادر مي
رفـت    اين خاك سرخ كه از سيراف به ساير جاها مي .شد  ها استفاده مي  براي مهر كردن نامه
ها، رنگ سازي به ويژه رنـگ كـردن آهـن بـراي جلـوگيري از زنـگ         براي رنگرزي پارچه

همچنين صيد و صدور مرواريد نيز )342: 1376افشارسيستاني،(شد  خوردگي نيز استفاده مي
الجـواهر   مؤلـف كتـاب عـرايس   . هاي ساحلي اردشيرخرٌَّه رونق خاصـي داشـت    در بخش

اند بـه    گفته  مي» در يتيمه«مهدي خليفه را سه گوهر قيمتي بوده است كه يكي را «: نويسد  مي
) 47: 1386عبـداالله كاشـاني،  (»وزن سه مثقال از دريـاي خـارك برآورنـد از حـدود پـارس     
بازرگانان سيرافي همچنين . اند  سيرافيان نيز در كار صيد و تزيين مرواريد بسيار معروف بوده

پشت، شاخ كرگدن، شمش مس، مفـرغ، عـود     الاهايي مانند عاج، پوست پلنگ، كاسه لاكك
خريدند و به ممالك ديگر چون چين و همچنـين    را از ممالكي چون آفريقاي شرقي مي... و

دسـت    بـه  كردند و از اين راه سودهاي فراواني  ساير ممالك جا به جا مي  كالاهاي چيني را به
  .آوردند  مي

  
  ي وارداتيكالاها 2.4

توان به دو بخش كالاهاي داخلـي و خـارجي     كالاهاي وارداتي به ولايت اردشيرخرٌَّه را مي
هـاي همجـوار و همچنـين      هاي خشكي از ولايـت   كالاهاي داخلي از طريق راه. تقسيم كرد

هر چند بخشي از اين كالاها در ولايت . شد  ايالات دور و نزديك به اردشيرخرٌَّه سرازير مي
گرديد امـا چنانچـه پيداسـت بخـش اعظـم آن جهـت         يرخرٌَّه خريداري و مصرف مياردش

هـا و ايـالات داخلـي كشـور       شد، از كالاهاي وارداتي ولايت  صادرات به سواحل حمل مي
آمـد    دست مـي   در ولايات دارابگرد و ارَجان نوعي مومياء به. توان به اقلام زير اشاره كرد  مي
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گفتـه دمشـقي در     به. د اما موميايي دارابگرد اشتهار عام داشتش  كه به خارج نيز فرستاده مي
كاني، گياهي و جانوري كـه نمونـه كـاني آن فقـط در     : نخبه الدهر مومياء بر سه گونه است

آيـد و درجـاي ديگـر يافـت       دسـت مـي    يكي از روستاهاي شيراز از شـهرهاي فـارس بـه   
موميايي دارابگرد بوده است و ظاهر به احتمال زياد منظور وي )21: 1382دمشقي،(شود  نمي

كان موميا دري آهنين دارد و مردي از «اين موميايي چندان ارزشمند بوده كه به قول مقدسي 
توان به دوشاب آسـكي    از ديگر محصولات مي) 1/638 :1361مقدسي،(»كند  آن نگهباني مي

هاي سـوزنجرد    پردههاي خوب،   هاي رنگارنگ، فرش  گفتند، نمك  ارَجان كه به آن دبسِ مي
و حصيرهاي دارابگرد، ده نوع عطر روغني از شهر شاپور اعم از عطـر بنفشـه،   ) سوسنگرد(

عطر نيلوفر، عطر نرگس، عطر كارده، عطر سوسن، عطر زنبق، عطر مورد، عطر مرزنجوش، 
شـد اشـاره     عطر بادرنگ، و عطر بهارنارنج كه بـه كشـورهاي مشـرق زمـين فرسـتاده مـي      

) 261: 1979؛ ابـن حوقـل،  659- 657/ 1: 1361؛ مقدسـي، 135- 133: 1368اسـتخري، (كرد
هاي   هاي ابريشمي و پرده  همچنين شكر، قند، نبات، ديبا، خز، خرما، دوشاب، لنگ، دستمال

از ممالك ماوراء درياي خـزر پوسـت روبـاه،    . گرديد  بصنَّايي از اهواز و اطراف آن وارد مي
ويژه عطر بنفشه و شاه اسپرم، جل اسـب،    يات بهمركبات، عطر. شد سمور، سنجاب وارد مي

و همچنين بسياري اقلام و اجناس ديگر ) 117: 1369شوشتري،(پالان استر و الاغ از شوش
كه ذكر اسامي آن كه به تمام و كمال ممكن نشود و ملال و تطويل گردد و همه اين كالاهـا  

... ين و آفريقـاي شـرقي و   و محصولات از طريق سيراف به اقصي نقاط دنيا چون بنادر چ ـ
  .گرديد  صادر مي

  :شد  اما كالاهايي كه از كشورهاي ديگر وارد مي
هـاي ابريشـمي، مشـك،      دست بافت: شد عبارتند بودند از  كالاهايي كه از چين وارد مي

كافور، كاغذ، ظرف چيني، مركب، حرير، طاووس، زين اسب، نمد، دارچين، ريونـد چينـي   
) 71- 69: 1358لوبـون، (هاي سبزرنگ، گياهـان دارويـي و پشـم     فال، سمور، س)نوعي دارو(

ادويـه، عطـر،   : و شامل) 314: 1368لسترينج،(گفتند  واردات هند را بر بهار مي: واردات هند
مرغ (، بوقلمون )از سيلان(دارو، چوب صندل، چوب، زنجبيل، آبنوس، عود، كافور، ياقوت 

، فلفل سياه، عاج، شاخ كرگـدن، طـلا و زيـور    ، ببر، پلنگ، فيل و پوست آن، نارگيل)هندي
آلات، عنبر و ميخك، توتيا، نيزه، دار پرنيان، خيزران، لباس كه بافته شـده از اليـاف گيـاهي،    

  ).58- 40: 1381سيرافي،(شد  مي... اي، و سنگ سنباده، موز، نيشكر و  هاي پنبه  لباس
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كاغـذ بـردي، ديبـاي     روغـن بلسـان،  : شـد   كالاهايي از مصر و آفريقاي شرقي وارد مي 
پشـت،    ي لاك  مصري، كتان، زبرجد، عاج، ميخك، چوب ساج، برده، شـاخ كرگـدن، كاسـه   

 :1370مسـعودي، (شمش مس، طلا، صمغ، پوست فيل، پوست گورخر، پوست پلنگ، زرافه
ها، مشـك، زعفـران، بقـم      در عدن نيز سربند، عقيق، پوست، برده انواع عطر) 369- 368/ 2
، عاج، مرواريـد، ديبـا، مهـره، يـاقوت، آبنـوس، قنـد، نارگيـل،        8ساسم ، ساج،)رنگ سرخ(

، آهـن، سـرب، خيـزران،    )شيره گياهي براي معالجه امراض معـده و روده (سندروس، صبر 
هاي حبشي خريـد و    سفال، صندل، بلور، فلفل، كندر، عنبر، مشروبات، پوست پلنگ و برده

  .شد  فروش مي
  

  گيري نتيجه. 5
هاي   موقعيت خاص جغرافيايي و قرار گرفتن در مسير آبادترين شاهراه اردشيرخرٌَّه به سبب

داد رونـق    هم پيوند مي  تجاري زميني و دريايي كه عمده مراكز بازرگاني جهان آن روز را به
ي ارتبـاط جهـان شـرق و      طوري كه يك قطب تجاري و حلقـه   تجاري خاصي يافته بود به

س و محصولات و كالاهـاي متنـوع از اقصـي    انواع و اقسام اجنا. گرديد  غرب محسوب مي
براي پي بردن بـه  . گرديد  جا به ديگر نقاط صادر مي  جا وارد و همچنين از آن  نقاط دنيا به آن

موقعيت و اهميت جغرافيايي و تجاري اردشيرخرَُّه كه بخش اعظم و مهـم سـواحل خلـيج    
رو روزگـاران    هاي كاروان  گرفت بايد به اين نكته توجه شود كه شبكه راه  فارس را در بر مي

قديم از آسياي صغير گرفته تا ماوراء النهر كه شرح آن در كتب مسالك و ممالك به تفصيل 
منتهـي  ) سـواحل اردشـيرخرٌَّه  (فارس   هاي شمالي و شرقي خليج  آمده است، عموماً به كناره

روبـاه،   ها حتي محصولات ماوراء درياي خزر نظير پوسـت   شد و تجار از طريق اين راه  مي
آوردند   خز، قاقم، سمور و سنجاب را براي مصرف و صدور به بنادر ولايت اردشيرخرٌَّه مي

در مقابل كالاهاي آن كشورها را كه . جا به هندوستان چين و شرق آفريقا صادر كنند  آن تا از
و كردند و بـه نقـاط داخلـي ايـران       از طريق دريا به اردشيرخرٌَّه وارد شده بود خريداري مي

هاي ايالت فارس نيز تبادل تجاري   همچنين بين ولايت. كردند  كشورهاي همجوار حمل مي
طوري كه تجـارت در ايـن ديـار رقابـت       اي داشت به  و صادرات و واردات كالا رونق ويژه

چنانچه جغرافيدان مشهوري چون مقدسـي  . ها ايجاد كرده بود  خاصي را در بين اين ولايت
  .گاني و شهرهايي چون سيراف را جاي بازرگانان ذكر كرده استبارها فارس را مركز بازر
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  ها نوشت پي
كيلومتري جنـوب خـاوري شـهر     72است كه در )استان فارس(جويم از بخشهاي شهرستان لار  .1

  .جهرم قرار دارد
  .شود نوعي پارچه درشت بافت و سنگين است كه از الياف پنبه، كتان يا كنف بافته مي كرباس .2
 32در  شـاپورخوره و از توابـع   فارس قـديم توز يا توج كه همچنين طاووس هم ناميده شده در  .3

فعلـي و تقريبـاً در محلـي بـين      بنـدر گنـاوه  يا  جنابهفرسنگي از  12و با فاصله  شيرازفرسنگي 
يـاقوت  . امروزه محل دقيق اين شـهر معلـوم نيسـت   . است فعلي و بندر گناوه واقع بوده كازرون
اي بعضـي نكـات تـازه اسـت     دهد كـه دار  هاي توزي اطلاعاتي مي در آنجا كه از پارچه حموي

هايي است نازك با بافت لطيف به غربال شباهت دارند اما داراي رنگ هايي زيبا و حاشـيه   جامه«
مند بودند و به همـين علـت    قهها علا به خصوص به اين جامه خراساناهالي . دوزي طلا هستند

نام اين شهر در گزارش هاي مربوط به حركت ».شد ها به آنجا صادر مي مقدار زيادي از اين جامه
توج شهري است «است  نوشته اصطخري.است به صورت تائوكه هم آمده اسكندر مقدونيسفاين 

هاي فـراوان   هاي آن از گل ساخته شده و شهر داراي نخل خانه. بسيار گرم، در گودي جاي دارد
ذكر  نوبندجانو  جور، كثه، اصطخر، شهر شاپورصطخري از نظر وسعت آن را در رديف ا» .است
شهرسـتان   بخش سعدآبادهاي تاريخي در  جايگاه آن را برپايه گواهي.)98: 1371شواتس،(كند مي

اي نيز بر ايـن باورنـد كـه شـهر باسـتاني تـوز در        عده. دانند امروزين مي استان بوشهر دشتستان
نام اين شهر در . ون شده است، حدفاصل بين آباد و سمل در زير خاك مدفآبادنزديكي روستاي 

 تـوژك ايـن شـهر    پارسي ميانـه در . است هاي توز و توه نيز آمده هاي گذشتگان به ريخت نوشته
فـراوان   هـاي  نخلسـتان هواي اين شهر را گرم و خود توج را داراي آب و . است شده خوانده مي

  .اند نوشته
جنـوب   اسـتان بوشـهر  در ميانه  منطقه دشتي مندستاناني ناحيه بندر نَجيرُم از بنادر آباد باست .4

رود ( رودخانـه منـد  ابن بلخي، لسترنج و نهچيري ايـن بنـدر را در مصـب    . است ايران بوده
مقدسي نجيرم را در كنار دريـا و داراي دو  . دانند مي زيارتو در ساحل شمالي خور ) سكان

با بازاري در خارج از .)96: 1371شواتس،(ه شبستان يكي از آنها در سنگ كنده شدهمسجد ك
نزديك به فاصله امروزي مصب رود ) شصت فرسنگ(داند و فاصله آن را تا شيراز  آبادي مي

در  سـيراف و لسـترنج آنـرا غـرب     ماندسـتان نهچيري، نجيرم را بندر ناحيه  .كند مند نقل مي
در كتـاب   رضا طاهري .)96: 1383سعيدي نيا،(داند مي سيف مظفردهانه رود سكان در اول 

فرسـنگي   12نجيرم به قول استخري و ابن حوقـل در فاصـله   «: نويسد مي از مرواريد تا نفت
طـاهري،  ( شـيراز فرسـنگي   65بلخـي در   ي ابـن   و براساس گفتـه . قرار داشته است سيراف
  شـواتس  پاول. امروزي جستجو كرد ديردر حوالي بندر پس بايد نجيرم را .)  73- 70: 1390
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مدفون شده در آبرفت  و برخي بندر نجيرم را. جويد  مي ديرآلماني نجيرم را در حوالي بندر 
  پس از زوال سيراف، ظاهراً بايد سـياحان بـه  . جويند  مي زيارتهاي   هاي رود مند در كناره 

توصـيف   مقدسـي و يـاقوت حمـوي   . باشـند   تر رفت و آمد كـرده  اين بندرگاه كوچك بيش
  دهند مختصري از آن به دست مي

تـاريخ  . كيلومتري شـمال چـاه بهـار اسـت     9تيز، تيس، با طبس امروز نام روستاي كوچكي در  .5
نويسان و جغرافي دانان سده هاي نخستين اسلامي ازتيس به مثابة بنـدر كوچـك امـا مهمـي در     

براي زمان كوتاهي يكي از مهمترين  طبق اين منابع بندر تيز. كرانه هاي جنوبي ايران ياد كرده اند
بنادر مكران در كرانة درياي عمان به شمار مي رفته كه بازرگانان از طريـق آن بـه بنـادر تجـاري     

هرچند اهميت تيس و ارتباطات تجاري و . شمال آفريقا و هندوستان در تماس و ارتباط بوده اند
روف ايرانـي خلـيج فـارس چـون سـيراف      بين المللي آن قابل مقايسه با بنادر و جزاير بسيار مع

وكيش و هرمز نبوده است، اما جغرافي نويسان مسلمان از اين بندر كوچك بـه مثابـة تنهـا بنـدر     
تجاري در طول يك مسير نسبتاً طولاني بين هرمز در دهانة خليج فارس و بنـدر ديبـل نزديـك    

افياي داده شده به قلـم تـاريخ   اطلاعات تاريخي و جغر. نام برده اند) رود سند(دلتاي مهران رود 
نويسان و جغرافي دانان سده هاي نخستين دوران اسلامي در مورد اين بندر، همچون ساير مراكز 

كهنترين متن جغرافيـايي فارسـي   . سكونتي و تجارتي مكران بسيار كم و خالي از جزئيات است
ين شـهري اسـت كـه از    تيـز نخسـت  «شناخته شده يعني حدودالعالم در مورد تيس اشاره دارد كه 

من المشـرق   حدودالعالم: نك (»]گرم سير[حدود سند بر كران درياي اعظم نهاده، جاي كم سير 
امروزه تيس جزو مكران محسوب مي شود، اما موقعيت آن در طـول   .)124: 1362: الي المغرب

خ نويسي آن را به تاريخ بارها تغيير يافته و هر از گاهي تابع ولايتي ديگر مي بوده است و هر تاري
نويسـندة گمنـام   . يك مملكت يا ولايت همچـون سـند و مكـران و كرمـان نسـبت داده اسـت      

تقريباً در همـان زمـان    )همانجا (»...نخستين شهري است از حدود سند«: حدودالعالم گفته است
د و مقدسي در مورد تيز گفته است كه اين شهر در كنار دريا واقع شده و داراي نخلستانهاي زيـا 

همـين نويسـنده از تـيس و تـوران بـه       ).703ـ 704 :1361:مقدسي (.مسجد جامع زيبايي است
اين گواهي مقدسي در مـورد  ). همانجا(صورت دو دروازة مهم و رود به پنج گور نام برده است 
مـورخ و جغرافـي دان ديگـر ايرانـي     . تيس نشان دهندة اهميت اين بندر در آن زمان بوده اسـت 

وفي قزويني نيز اشاراتي در مورد تيس دارد و آن را جزو شهرهاي بزرگ و با اهميت حمداالله مست
  )..262 :1362 :مستوفي قزويني(مكران مي شمارد

  .حيوان كوچكي است نظير سمور .6
رد و   . قـديم بـوده اسـت    ايـران دارابگرد نام يكي از پنج شهرستان ايالت پـارس در   .7 بـه آن داراگـ

  .شده است دارابجرِد نيز گفته مي
  .تخمي زرد رنگ و خوشبو براي روي نان .8
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